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  چکیده
لیبرالیسم، مهمترین اصل فکري و فلسفی نظام سرمایه داري مبتنی بر ماتریالیسم است که با داشتن مبانی و آموزه هـایی  
در ارتباط با افراد، آزادي، عدالت، دولت، اخلاق، اقتصاد وغیره؛ البته در شاخه هاي مختلف آن بی شک نقش غیر قابل 

است به گونه اي که ریشه بسیاري از نهله هاي فکري در پارادایم برنامه  انکاري در برنامه ریزي شهرها در جهان داشته
ریزي شهري را می باید در لیبرالیسم جستجو کرد.اما مسئله این است که در مجموعه تحقیقات کشور کمتر بـه آن بـه   

لی ژرفانگر تحلی -بنابراین پژوهش حاضر به سبب اهمیت موضوع با روشی توصیفیصورت مستقل پرداخته شده است.
بنیادي اسـت.بر مبنـاي یافتـه     -مبتنی بر مطالعات کتابخانه اي و اسنادي به تحقیق پرداخت.نوع تحقیق از نوع اکتشافی

هاي نحقیق، از آن جا که هدف اصلی نظام سرمایه داري مبتنی بر لیبرالیسم تلاش در راه حداکثر کردن بازة اقتصـادي  
گرایی و نیز گسترش حومه نشینی مواجه بوده است.البته هر یک از مهمتـرین  است؛ این شهرها با رواج الگوي مصرف 

شاخه هاي آن شامل لیبرالیسم کلاسیک، اجتماعی و نئولیبرالیسم رهنمودهاي متفاوتی در جهت رسیدن به حداکثر بـازة  
  اقتصادي و راندمان در شهرها دارند.
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 مقدمه

لیبرالیسم مهمترین اصل فکري و فلسفی نظام سرمایه داري مبتنی بر ماتریالیسم است.لیبرالیسم اشتقاق یافته 
به معناي آزادي است و عمدتاً در آزادي هاي سیاسی و اجتماعی کاربرد دارد.ریشه لاتـین آن  » Liberty«از
» Libertas «از معانی رایج این واژه که با اصطلاح لیبرالیسـم سـازگاري بیشـتري دارد،عبـارت      است.یکی

  ).292:1388شاکرین،»(گسستن از قید و تکلیف«است از
نخستین سرچشمه هاي لیبرالیسم،در مقام یک جنبش،در دوران رنسانس و اصـلاح طلبـی پروتسـتانی و در    

لیسم پیوند نزدیک داشت،انقلاب علمی در سـده هـاي   انقلاب علمی جوشید.اما آن چه با سر برآوردن لیبرا
بود.انقلاب علمی روشن ساخت که جهان دستگاهی است که قوانینی کلیّ،خودکار و تغییرناپـذیر   17و  16

آن را می گردانند؛قوانینی که بی خطا و اشتباه بوده و یکنواخت عمل می کنند؛و چنین بود که روش علمـی  
  ).157:1384یبرالیسم تبدیل شد(تقوایی و سروري،کشف حقیقت به الگویی براي ل

بنابراین،لیبرالیسم نو که در حال حاضر در بسیاري از کشورهاي دنیا مورد توجه خاص در سیاست گـذاري  
و برنامه ریزي ها،از جمله،در برنامه ریزي شهرهاي واقع در حوزه ایدئولوژي سـرمایه داري اسـت؛در یـک    

آنها را می توان بر اساس سنت تـاریخی بـه دو حـوزه اروپـا و آمریکـا       بستر تاریخی شکل گرفته است؛که
  تقسیم نمود.

با پیدایش و گسترش تفکر مبتنی بر لیبرال، برنامه ریزي شهري نیز از آن متأثر شد.تأثري که گرچـه از یـک   
اسـت؛ امـا   منطقه به منطقۀ دیگر و از یک کشور به کشور دیگر و در هر کدام از نهله هاي آن متفاوت بوده 

  جان مایه اي دارد که این پژوهش به منظور اکتشاف این جان مایه ها و تفاوت ها انجام یافته است.
  

  مبانی نظري
،هدف لیبرالیسم ایجاد یک ملت است.نه ملتی از کارگرانی که متواضع اند،با آن ها »رابرت اکشال«به نقل از 

خوشرفتاري شده و نه از پرولتالیاهاي یکسان و زیر کنترل گروهی دیکتاتور یا بوروکرات که به نـام دولـت   
از مردان و زنان آزاد،مسـئول،تابع قـانون    عمل می کنند تا رفاه استاندارد در اختیار آن ها بگذارند؛بلکه ملتی

خصوصی «).این تفکر لیبرالی را شاید بتوان در این جمله خلاصه نمود که:46:1375و متکی به خود(اکشال،
لیبرال ضد دولت است و دولت را نوعی طرز تلقی از فشار و عـدم  ».سازي خوب است و عمومی کردن بد
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دي را محدود و عزت نفس و مناعت طبع را تضـعیف و سسـت   آزادي می داند که جمع گرایی خلاقیت فر
می کند.آنچه به این ایدئولوژي سیاسی جنبه هاي مشخص می دهد احساس نیرومندي از وظیفه عمومی یـا  

  ).20:1391شهروندي است که با مالکیت خصوصی مرتبط شده باشد(حافظ نیا و همکاران،
ل و تحـولات قـرن بیسـتم موجـب پیـدایش نحلـه هـاي        به طور کلی،نوع واکنش لیبرال ها نسبت به مسائ

مختلفی از لیبرالیسم شد.لیبرال هایی که ضمن تأکید بر اصول اساسی لیبرالیسـم قـرن نـوزدهم و بـه ویـژه      
آزادي فردي،نظام اقتصاد بازار آزاد را همچنان قبول داشتند و مخالف هر گونـه دخالـت دولـت در اقتصـاد     

به شمار می آمدند.در مقابل،لیبرال هایی که حاضـر شـدند اصـول اساسـی     » لیبرال هاي محافظه کار«بودند،
لیبرالیسم را با تحولات و شرایط جدید سازش دهند و به ویژه از میزانی از دخالت دولت براي پاسخگویی 

).امـا در  26:1374محسوب می شدند(بشـیریه، » لیبرال هاي تجدید نظر طلب«به نیازهاي عامه پشتیبانی کنند
  مده ترین مبانی و آموزه هاي لیبرالیسم را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:کل،ع

 لیبرالیسم و فردگرایی

 لیبرالیسم و آزادي

 لیبرالیسم و عدالت

 لیبرالیسم و دولت

 لیبرالیسم و اخلاق

 لیبرالیسم و اقتصاد

  
  لیبرالیسم و فردگرایی

یشــه،فرد و حقــوق او مقــدم بــر همــه چیــز  فردگرایــی جــوهره و از ارکــان لیبرالیســم اســت.در ایــن اند 
).در واقع،ایدئولوژي لیبرالیسم خاص سرمایه داري،فرد را در خـط مقـدم قـرار مـی     26:1377است(واعظی،

  ).203:1385دهد(امین،
بر اساس فردگرایی لیبرال،اجتماع چیزي جز مجموع اجزاي تشکیل دهنده آن،یعنی تک تک افراد نیست که 

خود آن را به وجود آورده اند.بنابراین اجتماع،فاقد وجود حقیقی است و تنهـا از  با حفظ استقلال و هویت 
وجود اعتباري برخوردار است.طرفداران آموزه هاي مکتب لیبرال بر این باور هسـتند کـه هـر شـخص،حق     
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دارد بر طبق انتخاب هاي خودش عمل کند؛مگر آنکه اعمال وي آزادي سایرین را نقض کند.بر این اسـاس  

  ).78:1394رین اصول این مکتب آزادي و استحقاق افراد است(داداش پور و همکاران،مهمت
  

  لیبرالیسم و آزادي
لیبرالیسم،آزادي را برترین ارزش و غایت نهایی می انگارد.بنابراین گمانه،آزادي داراي ارزش ذاتی اسـت،نه  

اهمیـت قـرار دارد،نفـس آزادي    صرفاً وسیله اي براي رسیدن به اهداف برتـر. پـس آن چـه در درجـۀ اول     
است،نه چیزي وراي آن؛ بـا وجـود ایـن آزادي شـرط لازم بـراي رشـد خلاقیـت و ابتکـار اسـت.به بیـان           

  دیگر،آزادي در عین ارزش ذاتی داراي کارکرد مقدماتی نیز هست.
کـه  به عبارت دیگر، آزادي در تفکر لیبرالیسم داراي ارزش مطلق اسـت.مراد از ارزش مطلق،ارزشـی اسـت    

فوق همه ارزش هاست و هیچ ارزشی نمی تواند با آن برابري کند و نبایـد بـه دلیـل رعایـت ارزش هـاي      
دیگر،مخدوش و محدود شود.به عنوان مثال،عدالت اجتماعی،دستگیري از بینوایـان و ضـعیفان،حفظ نظـام    

اسـت،اما  خانواده و حفظ اخلاق اجتماعی و فردي،هر یک ارزش محسوب می شود،آزادي هم یـک ارزش  
آن ها که آزادي را داراي ارزش مطلق می دانند،می گویند هیچ کدام از این ارزش ها نباید آزادي را محدود 
کند.از نظر لیبرال ها،با توجه بـه اینکـه آزادي داراي ارزش مطلـق اسـت،تنها در صـورتی مـی تـوان آن را        

رد و     محدود کرد که آزادي دیگران در خطر باشد،به عبارت دیگر،فقط تیغ آزادي است کـه آزادي را مـی بـ
  ).27:1377محدود می کند(واعظی،

  
  لیبرالیسم و عدالت

از اصولِ لیبرالیسم عدالت و برابري است،اما در میان لیبرال ها برداشت واحـدي از مبانی،حـدود و جایگـاه    
براي مثـال  آن وجود ندارد و آنان،در بعضی ابعاد،بـه عـدالت اجتمـاعی نگـاهی متعـارض و متضـاد دارنـد.       

،(یک متفکر برجسته لیبرال)،را می توان در موارد زیر خلاصـه نمود(منصـورنژاد و زمـانی    »هایک«برداشت 
  ) :12:1392محجوب،

           عـدالت یـا بـی عـدالتی را بـه کـل الگـوي زنـدگی مفهوم عدالت مدرن عدالت اجتماعی صـفت
 تشکیل دهنده اجتماع؛  اجتماعی،با همه سود و زیان هایش،نسبت می دهد،نه به رفتار افراد 
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  قانون باید در رفتار و معامله با شهروندان،در خصوص نابرابري هاي افراد از نظر موهبت حکومت
هاي اولی و ثروت هاي مادي اولی،به صورت گمنام و برابر اقدام کند.اگر حکومت قصد کنـد کـه   

تـاري متفـاوت و نـابرابر داشـته     نوعی برابري در این زمینه ها پدید آورد،در واقع، باید با افـراد، رف 
 باشد؛ 

   اصل پاداش دادن به افراد،بر حسب ارزش خدماتی که به دیگران می دهند،در صورتی که ورود بـه
هر شغلی آزاد باشد،آشکارا نشان می دهد که در نظر هایک یگانه اصلِ عدالت،کـه بایـد در مـورد    

 است.توزیع در جامعه اي آزاد جاري شود،اصل عدالت مبادله اي 

 هایک منکر آن است که عدالت اجتماعی،اصلاً،معناي واضحی داشته باشد.

، از لیبرال هاي معروف و نظریه پردازي اش دربارة عدالت مشهور است حاوي نکـاتی  »جان رالز«در مقابل،
را مـی تـوان در نکـات زیـر     » رالـز «در ارتباط با عدالت است.در کل نظرات » هایک«در تعارض با نظرات 

  ه نمود(همان):خلاص
    عدالت اجتماعی رالز بر اساس قرارداد اجتماعی شکل می گیرد و حدود و شیوة کـاربرد آن معـین

 می گردد.

  آدمیــان،از طریــق موافقــت جمعی،بــه نظــامی رســیدند کــه در آن دو توقــع فــراهم مــی آیــد: اول
میزان برابـريِ کامـل   آنکه،بیشترین آزاديِ فرديِ ممکن براي همه موجود باشد و دوم آنکه،بالاترین 

 از جهت امکان کسب توفیق براي همه فراهم باشد.

اما این دو توقع یا تقاضا منجر به تثبیت دو اصل می شود که، به تنهایی، می تواند چیزي را از یـک جامعـۀ   
با انصاف حق داریم انتظار داشته باشیم تعریف کند.اصل اول(اصل آزادي): هر شخصی بایـد حقـی داشـته    

رابر با گسترده ترین سیستمِ تام و تمامِ آزادي هايِ اساسیِ برابر براي همه و سازگار بـا یـک سیسـتم    باشد ب
براي همه.اصل دوم(اصل اختلاف): نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعی باید،اولاً، به طور کامل و آن هـم در  

، مربـوط بـه مشـاغل و مناصـبی     محدودة اصلِ عادلانۀ پس انداز،به سود تنگ دست ترین مردم باشد و،ثانیاً
 باشد که،مطابق اصلِ منصفانه برابريِ بخت آدم ها،باید در اختیار همه قرار گیرد.

این دو اصل را دو قاعده تکمیل می کند: قاعدة اول ایـن اسـت کـه؛علیرغم نظـر مارکسیسـت ها،اولویـت       
اسـی را نمـی تـوان محـدود     منطقی یا لفظیِ اصل اول نسبت به اصل دوم محرز است؛ یعنی،آزادي هاي اس
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کرد مگر آنکه بـه نـام آزادي. و قاعـده دوم ایـن اسـت کـه، علیـرغم نظـر فایـده گرایـان،در هـر وضـع و             

 اولویت داشته باشد.» کارایی و رفاه«موقعی،دغدغه عدالت باید بر اصل

اعیِ عـزت  کلیۀ ارزش هاي اجتماعی،آزادي و امکانات در اختیار فرد،یعنی عوایـد و ثـروت و مبـانی اجتم ـ   
نفس،باید به طور مساوي میان مردم تقسیم شود،مگر اینکه توزیعِ نابرابرِ یکی از ارزش ها یا همـۀ آنهـا بـه    

 ).178:1382سود هر یک از انسان ها نباشد(دلاکمپانی،

  
  لیبرالیسم و دولت

نگرش هاي متفاوت و مبانی متضاد لیبرالی،سبب پدید آمـدن انگـاره هـاي گونـاگون در بـاب سیاسـت و        
  دولت شده است.عمده ترین نظریه هاي رایج در این باب عبارتنداز:

  ) کمینه گرایی1
  ) بیشینه گرایی2

ت.در ایـن  انگاره رایج لیبرالیسم کلاسیک در باب دولـت و سیاسـت،آموزه دولـت کمینـه یـا حـداقلی اس ـ      
گمانه،وظیفۀ اساسی دولت،پاسداري از حقوق،آزادي ها و ارزش هـاي خودبنیـاد و مسـتقل افـراد اسـت و      

). کمینه گرایان،مداخله دولت در 76:1387دولت حق هیچ گونه مداخله در امور یاد شده را ندارد(وینسنت،
ــومی ر    ــت عمـ ــاي اجتماعی،بهداشـ ــابرابري هـ ــاهش نـ ــأمین رفاه،کـ ــا فقر،تـ ــارزه بـ ــی مبـ ــاروا مـ ا نـ

 ).347:1378انگاشتند(مگی،

دولت بیشینه یا دولت رفاه،پس از جنگ جهانی اول تا نیمه هاي قرن بیستم،بر بسیاري از کشورهاي غربـی  
سایه افکند و برخی لیبرال ها،اعم از فردگرا و جامعه گرا، از آن حمایت کردند و در قرن بیست و یکـم بـه   

دربارة عـدالت و توزیـع خیرهـاي    » جان راولز«. دیدگاه کسانی چون یک نظریه پرقدرت لیبرالی تبدیل شد
بنیادین اجتماعی و برخورداري نابرخوردارترین افراد جامعه از فرصت،ثروت،قدرت،حقوق و آزادي هـا تـا   
رسیدن به سطح تعادل،در برجسته سازي نقش دولت رفاه بوده است.بنابراین آموزه، دولت حق مداخلـه در  

  ردي را جهت تأمین حقوق،خیر و مصالح همگانی دارد.برخی از امور ف
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فارغ از اختلافات موجود در اندیشۀ سیاسی لیبرال،یکی از اموري که به روشنی مـی تـوان وجـه مـی تـوان      
ــی      ــی طرف ــارت اســت: ب ــت و سیاســت انگاشــت عب ــارة دول ــی درب ــاي لیبرال وجــه مشــترك انگــاره ه

  ).299:1388شئون سیاسی و اجتماعی(شاکرین، ایدئولوژیک،سکولار بودن حکومت و جدایی دین از
یکی از بنیانگذاران لیبرالیسم سه حق اصلی را به عنوان حقوق فطري و طبیعی » جان لاك«در همین ارتباط،

برمی شمرد که باید از سوي دولـت  » حق حیات یا صیانت ذات«و » حق آزادي«،»حق مالکیت«انسان شامل 
د خدشه قرار نگیرد.جان لاك تصریح مـی کنـد کـه اگـر دولـت یـا       محترم شمرده شود و به هیچ وجه،مور

  حکومتی بخواهد به آزادي و مالکیت خدشه وارد کند،افراد حق دارند علیه آن قیام کنند.
در فلسفه سیاسی خود معتقدنـد کـه مشـروعیت حکومـت ناشـی از      » ژان ژاك روسو«و » هابر«،»جان لاك«

هم جمع می شـوند و بـر اسـاس یـک قـرارداد اجتماعی،دولـت و        قرارداد اجتماعی است؛ یعنی، افراد دور
حکومت تشکیل می دهند و موظف به اطاعت از الزامات آن هستند.در عین حـال،حقوق فطـري و طبیعـی    

  ).26:1377چنان راسخ می ماند که انسان ها بر اساس این حقوق،می توانند عصیان مدنی کنند(واعظی،
  

  لیبرالیسم و اخلاق
رال،ارزش هاي اخلاقی و انسانی در کالبد هستی تنیده نشده، و واقعیـات جهـان کـه موضـوع     در نگرش لیب

مطالعه علم و فلسفه است،کاملاً تهی از بار ارزشـی اسـت؛ بنـابراین ارزش هـاي اخلاقـی مـوطن دیگـري        
 دارند،که چیزي جز دایره تصمیم،اراده و اعتبار شخصی نیسـت.بدین سـان لیبرالیسـم از فردگرایـی هسـتی     

و » نیسـت «از » بایـد «و » هسـت «،جدایی»ارزش«از » واقعیت«شناختی به فردگرایی ارزشی و اخلاقی،تفکیک
  و سرانجام،به نسبیت و شخصی بودن ارزش ها انجامید.» نباید«
  

  لیبرالیسم و اقتصاد  
اسـت، بـه ایـن معنـا کـه       فردگرایانـه  دهی اقتصـاد بـه طـور    باور ایدئولوژیک به سازمان،لیبرالیسم اقتصادي

ایـن  .هاي جمعی گرفته شود تصمیمات اقتصادي به بیشترین اندازه ممکن توسط افراد و نه نهادها یا سازمان
است، ولی همـواره بـر    آزادي حرکت هاي اقتصادي گوناگون مانند ی از سیاستیاهه گسترة باور دربرگیرند

ي تولیـد اسـت. گرچـه لیبرالیسـم     هـا  در شـیوه  مالکیـت خصوصـی   و اقتصاد بازار مبناي پشتیبانی شدید از
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تواند تا اندازه معینی حامی مقررات گذاري دولتی باشد،ولی گرایش دارد هنگامی کـه دخالـت    اقتصادي می

جلوي تجارت آزاد و رقابت باز را بگیـرد، بـا آن مخالفـت کند.بـه هـر روي،لیبرالیسـم        دبازار آزا دولت در
را بپذیرد، زیرا انحصار محـدود  ) شکست بازار(خصوصی انحصار ممکن است دخالت دولت به منظور رفع

شود. با وجودي که لیبرالیسم اقتصـادي خواهـان محـدود     قدرت تصمیم گیري برخی افراد دانسته میة کنند
.امـا در  دارد کـالاي عمـومی   دولت است، باور دارد که دولت نقشی مشروع در تـأمین  ۀار به وسیلنشدن باز

  نمود: مجموع،اقتصاد لیبرالیستی دو مکتب را به جهان عرضه
 (لیبرالیسم کلاسیک)اقتصاد کلاسیکی  
 (دولت رفاه) اقتصاد کینزي 

  
  لیبرالیسم کلاسیک(اقتصاد کلاسیک)

از عمـده اقتصـاددانان کلاسـیک بودند،اما،اقتصــاد    » ژان باتیسـت سـه  «و » ریکـاردو «،»آدام اسـمیت «گرچـه  
معـروف اسـت و دخالـت    » اددکتـرین بـازار آز  «میلادي به  1776در » آدام اسمیت«کلاسیکی،با پایه گذاري

دولت در اقتصاد را مگر در موارد بسیار اندك قبیح می شمارد و عمده تنظیم کنندة مکانیسم هـاي آن را بـه   
دست نامرئی بازار می سپارد.چرا که او اعتقاد داشت؛ حوزه اي از واقعیت اجتماعی وجود دارد کـه نظمـی   

ار است.از این رو،برقـراري ایـن نظـم مسـتلزم دخالـت      مخصوص به خود دارد و این نظم مبتنی بر نهاد باز
مسـتقل از  » اقتصاد سیاسـی «سایر نهادهاي سنتی،مثل کلیسا و دولت نیست.بنابراین،علم اقتصاد تحت عنوان

  دین،علم سیاست و علم اخلاق موضوعیت دارد.
  

  اقتصاد کینزي(دولت رفاه)
ک ها بر نظریه خود،رکود بزرگ اتفاق افتاد؛کـه  ،در اثر افراط و پاي فشاري کلاسی1930در هر حال،در دهه 

رکود گسـترده   به ایستایی بزرگ یا رکود بزرگ نظریه خود را ارائه نمود.قابل ذکر است،» کینز«دراین شرایط
شود. شـروع بحـران بـزرگ در دنیـا بـا       گفته می جنگ جهانی دوم جهان، یک دهه پیش از شروع اقتصادي

بـوده   1940یا اوایـل   1930بوده و پایان آن اواخر دهه  1929از سال  کشورهاي جهان در اغلبنوسان، اما 
  .است
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متی رفت که اختیارات و اقتدار دولت در اقتصاد افزوده شده تـا بـه   در مقابله با چنین شرایطی،جامعه به س 
ــوعی حـــامی اقتصـــادي طبقـــۀ پـــایین اقتصـــادي جامعـــه نســـبت بـــه بورژواهـــا تبـــدیل           نـ

و در نتیجه، ایده دولت رفاه در این راسـتا،در جوابگـویی بـه هـدف اقتصـاد      .(Hollander,1988:5)شود
  ).51:1395ل گرفت(جعفري صمیمی،یعنی رفاه اقتصادي براي همه افراد جامعه شک

نظریـه عمـومی   «اقتصاددان معروف انگلیسی در کتاب خود تحـت عنـوان  » جان مینیارد کینز«در این شرایط،
به بعد توسـط حکومـت    1930) اصول نظري اقداماتی را عرضه کرد که از سال 1936»(پول،بهره و اشتغال

شد.استدلال اصلی کینز ایـن بـود کـه اقتصـاد سـرمایه      هاي غربی به منظور مبارزه با بحران اقتصادي اتحاذ 
داري آزاد نمی تواند تعادل عرضه و تقاضا را برقرار کند و از این رو ذاتـاً بـی ثبـات اسـت و نمـی توانـد       
تقاضاي موثر ایجاد کند.از همین رو دخالت دولت به منظور ایجاد تعادل در اقتصـاد ضـرورت مـی یابد.بـه     

بعد،دولت به عنوان سازمان دهندة سرمایه داري تا حدي جانشـین مکانیسـم بـازار    طور کلی از این دوره به 
آزاد شد و کنترل اقتصادي و برنامه ریزي در سطوح مختلـف باعـث پـذیرش کارکردهـاي جدیـدي بـراي       

شـهرت و رواج پیـدا کرد(مهـدیزاده و    » دولت رفـاه «دولت در نظام سرمایه داري گردید که بعدها به عنوان
  ).7:1392همکاران،

» سوسیال دموکراسـی «بر این مبناي فکري بود که دولت رفاه در اغلب کشورهاي جهان حاکم شد و جنبش
  ).101:1394در اروپا نقش اصلی را در پیشبرد اندیشه دولت رفاه،ایفا نمود(دانش نیا و حسینی،

مستقیم در بازار،سـرمایه  در این دورة فکري بود که دولت،اقتصاد را تحت کنترل خود قرار داد و با مداخلۀ 
و منابع اصلی را در دست گرفت و آن را بر اساس معیارمساوات اقتصادي میـان افـراد جامعـه توزیـع مـی      

.بنـابراین در اثـر ایـن    (Hollander,1988:49)نمود تـا مـانع گسـترش شـکاف طبقـاتی اقتصـادي شـود       
ي تعدیل کننده را در بازار اعمـال  نگرش،دولت ها به ارائۀ خدمات عمومی پرداختند و سیاست هاي اقتصاد

  .(Gutman,1988:3)می نمودند
اساس دولت رفاه،گسترش حقوق شهروندي(حقوق مدنی،حقوق سیاسی و حقوق اجتمـاعی) اسـت.دولت   
رفاه در جایی وحود دارد که سازمان هاي حکومتی براي کسانی که توانائی تأمین زندگی خـود را بـه قـدر    

  ).328:1396دارند مزایاي مادي فراهم می کنند(گیدنز،کافی از طریق اشتغال مفید ن
در واقع دولت رفاه در معناي کلی آن،دولتی است که موظف بـه تـأمین و بهبـود رفـاه کلیـۀ افـراد جامعـه        
است.در این نظام اقتصادي،دولت براي همۀ افراد جامعه کلیه امکانات اولیۀ رفـاهی را فـراهم مـی سـازد و     
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فراد فعـال و غیرفعـال اقتصـادي را شـامل مـی گشـت.این کـار از طریـق پرداخـت          البته چنین امري کلیه ا

مستمري(حداقل درآمد) و یا کمک هاي مالی دیگر انجام می شد.دولت رفاه به معنی وجود سیاسـت هـاي   
سنجیده و هوشمندانه اي در زمینه تأمین دستکم حداقل استاندارد زندگی براي همـه و ارتقـاي برابـري در    

زندگی است و در آن هیچ تردیدي در زمینه ضرورت تمرکز تمام توجه همۀ نهادهاي رسـمی  فرصت هاي 
  .(Barr,2011)بر تأمین خدمات همگانی وجود ندارد

البته لازم به ذکر است؛نقشی که دولت رفاه عمومی داشته است از کشوري به کشور دیگر متفـاوت بـوده و   
نقش تأمین کننـده حـداقلِ رفـاه و نقـش تـأمین کننـدة        حتی در یک کشور، در دوره هاي زمانی مختلف از

جامع تغییر می نموده است.علاوه بر این تفاوت هایی به شرح زیر نیـز مـابین سیسـتم هـاي دولـت هـاي       
  ):1389رفاهی مختلف دیده می شوند(پرکت،

 تفاوت در حدود مقررات رفاهی 

 تفاوت در قلمروهاي رفاهی 

 رفاهی تفاوت در شیوة تأمین مالی اقدامات 

 تفاوت در سخاوت اقدامات رفاهی  
  

  کینزي-دوره فوردیستی
را  1945-1973از سوي دیگر،قابل ذکر است،نظریه پردازان مکتب اقتصادي کینزي معتقدند که سـال هـاي   

» هنري فـورد «که برگرفته از نام » فوردیسم«کینزي) تلقی کرد.-می توان به منزله دوره فوردیستی(فوردیستی
اقتصادي مـرتبط بـا آن اشـاره دارد.ایـن     -است،به نظریات گوناگونی درباره ي تولید و پدیده هاي اجتماعی

ا   واژه در حوزه هاي مختلف و نیز در نظر محققّان مارکسیست و غیرمارکسی ست،داراي معانی گونـاگون امـ
مرتبط به هم است.هنري فورد سیستمی متشکّل از هـم زمانی،دقـّت و تخصـص را در شـرکت بـه وجـود       

تـا   1940آورد.این ایده ي خلّاقانه به افزایش رونق و شکوفایی اقتصادي در ایـالات متحـده در دهـه هـاي     
ان قیمت،خط تولید را به کار گرفت و نه تنهـا  ).او براي تولید خودروي ارز67:1392کمک کرد(ازکیا، 1960

انقلابی در صنعت اروپا و آمریکا ایجاد کرد،بلکه ترکیب تولید انبوه کالا،دستمزد بالا براي کارگران و قیمت 
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).در 167:1384پایین پیشنهادي او،تأثیر زیادي بر اقتصاد و جوامع قرن بیستم داشت(پیت و هـاروت ویـک،  
  ) :1389راي فوردیسم می توان برشمرد(سعیدي،کل ویژگی هاي زیر را ب

 بسط اصول مدیریت علمی به تولید انبوه  
 سیستم با اعتماد پایین و بیگانگی کار و کارگر 

 فناوري ثابت و مختص ماشین 

 تولید نسبتاً ارزان براي مصرف انبوه 

 نیروي کار از هم متفرق و وظایف و تشخیص اندك 

 کنترل فنی بالا 

 90:1395ر(باقري و همکاران،سلسله مراتب اقتدا.( 

کینزي،دوره اي بود که در آن تولید و مصرف انبـوه در روابـط منطقـی بـا     -به طور خلاصه دوره فوردیستی
یکدیگر به سر می بردند؛دخالت دولت در امور اقتصادي نیز به تناسب کمک می کرد و به این تعادل یـاري  

  متمایزي دارد که عبارتند از:می رساند.این دوره شاخص ها و ویژگی هاي مهم و 
)؛ در این دوره حوزه هایی ماننـد مهندسی،محصـولات برقـی و    1945-1973تولید انبوه کالا معیار بود( -1

خودروها،که با استفاده از فرآیندهاي مشترك(یعنی نظام خـط تولیـد) و بـه تعـداد بسـیار زیـاد تولیـد مـی         
یره بـه عنـوان رویکـردي کارآمـد و اقتصـادي مـدنظر       شدند،مانند یخچال،جاروبرقی،تلویزیون،پوشاك و غ

رؤساي شرکت ها قرار گرفتند.در این دوره به طور معمول کارخانه هاي تولید صنعتی،بسیار بزرگ بودند و 
هزار کارگر،یکی از بزرگترین آنها به حساب می آمـد و از شـهرت    40کارخانه فورد در دیترویت با داشتن 

نیز تنها انـدازه کارخانـه فـورد بـود؛زیرا در آن زمـان لازمـۀ تولیـد انبـوه در         جهانی برخوردار شد.علت آن 
  چارچوب منطق اقتصادي باصرفه،اندازة بسیار بزرگ کارخانه بود؛

  در این دوره گروه مسلط شغلی،کارگران صنعتی بودند؛ -2
در طول این سال ها مصرف انبوه،تبدیل به معیاري شد که از طریـق دسـتمزدهاي نسـبتاً بـالا و رو بـه       -3

افزایش،کاهش قیمت هاي واقعی کالاهاي مصرفی،اشتغال کامل،گسترش سریع خرید قسـطی و تسـهیلات   
د،میســر اعتبــاري و البتــه انگیزشــی کــه از افــزایش تبلیغات،مــد،تلویزیون،نمایش و غیــره ترغیــب مــی ش 

گردید.غالب مردم طی این سال ها به کالاهاي بهداشت فردي،لباس هاي شیک و مد روز،جـاروبرقی،فرش  
هاي مناسب،یخچال،رادیو و تلویزیون و حتی خودرو،دسـت یافتنـد.در ایـن فرآیند،مصـرف انبوه،محـوري      
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مصـرف کننـدگان تعیـین    براي تولید انبوه،مداوم و با ثبات بود و سلامت اقتصاد را قدرت خرید روزافزون 

  می کرد.در نتیجه مصرف به نوعی فضیلت تبدیل شد؛
در سراسر این دوره جایگاه فعالیت هاي اقتصادي دولت ملی بود و در آن بخـش هـایی طبـق معمـول      -4

  تحت تسلط بازارهاي چند قطبی ملی بودند.
یـت هـاي دولتـی تأکیـد مـی      اما منتقدین دولت رفاه،همواره بر مسئلۀ تن پروري و اتکاي جامعـه بـه حما  

کردند.به عقیدة آنها،اگرچه دولت می بایست حامی منافع عمومی باشـد،اما تـأمین اقتصـاد جامعـه را نبایـد      
برعهده گرفته و از این طریق،مسیر را بر هر گونه تلاش مردم و تحول اقتصـادي ببندد.بـه عقیـدة مخالفـان     

اینکه موجب کاهش فعالیت ها و ممارست هاي افـراد  دولت رفاه،تضمین مایحتاج اقتصادي مردم علاوه بر 
در پیشرفت امور اقتصادي جامعه می شود،دولت را ملزم می کند تا غالب امور کشور را بر عهـده گرفتـه و   
همین  در دراز مدت باعث کاهش روزافزون کیفیت خدمات و رکود اقتصادي خواهد شـد(پتفت و مـومنی   

براي تأمین مخارج کارکنانش،هزینه زیادي را بر جامعه بار مـی کنـد و   ).علاوه بر این دولت 188:1394راد،
در .(Powell,2010:62)این امر در مالیات هـاي سـنگین و افـزایش نـرخ تورم،ظهـور و بـروز مـی کنـد        

  ):53:1389مجموع، انتقادات وارده بر دولت رفاه را می توان به صورت زیر خلاصه نمود(پرکت،
  سالارانه بودن و فقدان کارآیی؛متمرکز بودن،دیوان 

 ایجاد خدمات رفاهی انحصاري و ایجاد فشارهاي تورمی؛ 

 تقدم قائل شدن براي مصرف و باز توزیع درآمد و ایجاد ثروت روي ثروت؛ 

 اهمال در تعهدات به نفع موسسات مستقل؛ 

 استفاده از آن از سوي افراد مت وقـع و امتنـاع   عدم تشویق نسبت به کار شدید و منجر شدن به سوء
 کنندگان از کار موظف و  داشتن اثر نامطلوب بر خوداتکایی؛

 تامین خدمات رفاهی داراي کیفیت پایین و محو نکردن فقر؛ 

 .وابسته کردن اشخاص از لحاظ اقتصادي به دولت 

 نقطۀ اوج 1980تا دهۀ  1930می تواند آموزنده باشد.دهۀ » نیودیل-کینزي«در همین ارتباط،سرنوشت شهر 
این شـهر بـوده،چرا کـه در ایـن دوره بـین سـرمایه و کـار در مـورد نقـش حکومـت اتفـاق نظـر وجـود              
داشت.بودجۀ دولت به تقاضا انگیزش داده؛به گونه اي که مسئله بیکاري محدود و کنترل شـده بود.بودجـه   
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بـه تسـهیلات   هاي دولتی براي اجراي برنامه ها،اکثریت جمعیت را تحت پوشش خود قرار داده بود و آنها 
بهداشتی به نسبت ارزان،مسکن،آموزش و رفاه اجتماعی دسترسی پیدا کردند که این امر عواقـب اجتمـاعی   

نیودیل از بین رفتـه اسـت.عوامل بسـیار     –به بعد شهر کینزي  1980رکود اقتصادي را تعدیل داد.اما از دهۀ 
دولت ها و اسـتمرار تـورم تـوأم بـا رکـود       زیادي در این مسئله دخیل بود که عبارتنداز:رشد فزایندة مالیت

اقتصادي که تعادل بودجه هاي دولت(که به دنبال کـاهش بیکـاري و جلـوگیري از تـورم بـوده) را مختـل       
 ).182:1390کرد(شورت،

  
  نولیبرالیسم

با بروز انقلاب در زمینۀ تکنولوژي هاي ارتباطی،امکان انتقال سریع تر اطلاّعـات و یافتـه هـا     1970از دهۀ 
بــه سراســر جهان،گســترش جامعــه جهــانی و ظهــور شــهروند آگــاه جهانی،پدیــد آمــد(تقوایی و          

).از طرف دیگر، نظریه فکري دولت رفاه به مرور زمان موجـب کنـدي چرخـۀ اقتصـاد     158:1384سروري،
).در واقـع،افزایش سـطح   148:1384گشته و با پدیـد آوردن بحـران اقتصـادي،با شکسـت مواجـه شـد(بو،      

ی و حرکت دولت هاي رفاهی به سـوي تـأمین اجتمـاعی در راسـتاي دسـتیابی بـه عـدالت        مطالبات مردم
اجتماعی و بازتوزیع ثروت ملی در پی عقل گرایی نظام سرمایه داري براي پذیرش مسـئولیت اجتمـاعی در   
برابر جامعه؛پس از چندین دهه دولت هاي فربه و ناکارآمدي را به وجود آورد که بـا مشـکل تـأمین منـابع     

  ).297:1392مالی مواجه شدند(بادینی و پشت دار،
این امر موجب رکود اقتصادي شدید گشت و دلیل اصلی آغاز تحول فکري نسـبت بـه دخالـت دولـت در     
اقتصاد شد که دوره نئولیبرالیسم را با تفکر جدید دولت تنظیمی پدید آورد؛ که در آن تأکید اقتصاد رفـاهی  

ت کـارآیی   بر حفظ تقاضاي مؤثر و افزایش قد رت خرید عمومی،جاي خود را در اقتصاد نئولیبرالی به اهمیـ
  اقتصادي،تشویق عرضه و مهار کردن تورم داد.

الگوي جدید تلاش کرد تا با فشار بر اتحادیه هـاي کـارگري کـه همـواره سـرمایه داران را بـراي افـزایش        
انه هاي دولتی و محدود کـردن نظـام   دستمزدها تحت فشار قرار می دادند و همچنین با حذف یا تقلیل یار

هاي تأمین اجتماعی،ایدئولوژي بازار آزاد را بیش از پیش تثبیـت کنـد.در همـین راستا،سـازمان هـاي بـین       
المللی مالی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به کـار گرفتـه شـدند و بـه آنـان نقـش مرکـزي        
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نی قدرت مانور داشته باشد.همه این سیاست ها در کنـار  بخشیده شد تا سرمایه،بیش از پیش در عرصه جها

ساده تر کردن قوانین تجارت بین المللی،در نهایت نقش اصلی اقتصاد را به شرکت هاي چند ملیتی داد کـه  
پیش از این هم در نظام فوردیسم از جایگاه والایی برخوردار بودند ولی این بار نقـش اصـلی را بـه عهـده     

  ).34:1391گرفتند(سمیعی،
اقتصـاددان  » فردریک فن هایک«به جاي نظرات کینزي بر عقاید متفکرانی چون » لیبرالیسم نو«مبانی نظریه 

بــه طــور  ).14:1392اقتصــاددان آمریکــایی (مهــدیزاده،» میلتــون فریــدمن«و فلیســوف سیاســی بریتانیــا و 
  موارد زیر خلاصه نمود: خلاصه،عقاید نئولیبرال ها را در ارتباط با برنامه ریزي شهري می توان در

   دانش و خرد بشري نمی تواند به درك تمام قواعد زندگی اجتماعی دست یابد،در نتیجه تـلاش و
 اقدام براي برنامه ریزي متمرکز اجتماعی،کاري نادرست و بیهوده است.

     پیروي از یک نوع نظم طبیعی خود به خودي در جامعه که ریشه در قـوانین بـازار آزاد و دخالـت
 واع نیروهاي کوچک و بزرگ در عرصه فعالیت اجتماعی دارد.ان

     مخالفت با مفهوم برابري؛ چرا که به تحمیل برنامه هاي جمع گرایانه  بر اقتصـاد و سیاسـت یـک
جامعه و در نهایت به نفی آزادي منجر می شود که در نهایت باعث محروم کردن جامعـه از انبـوه   

 د.نیروهاي خلاق فردي و پراکنده می شو

      جهت حفظ لیبرالیسم سیاسی و حفظ نظم طبیعی مورد نظر نیاز بـه یـک قانوانگـذاري سـنجیده و
 آگاهانه در چارچوب حفظ اصول آزادي و نه بیشتر دارد.

           موثرترین و مطلوب ترین شـکل برنامـه ریـزي و مـدیریت اجتمـاعی آن اسـت کـه بـه شـیوه اي
 ).1378ت جامعه بپردازد(بشیریه،غیرمتمرکز و دموکراتیک به ساماندهی مسائل و مشکلا

 ،1377دولت حداقل به عنوان ابزاري براي همبستگی اجتماعی(باتلر.( 

   دولت،به ویژه دولت رفاه، نظم مدنی را نابود می کند،اما بازارها چنین نمی کنند،زیرا آنها با ابتکـار
شـوند بیشـترین    فردي شکوفا می شوند.بازارها مانند نظم مدنی،در صورتی که به خـود واگذاشـته  

خیر را نصیب جامعه خواهند ساخت.بازارها ماشین هاي حرکت دائمی هستند که براي رشـد بـی   
 ).15:1378وقفه،تنها به چارچوبی قانونی و عدم مداخلۀ دولت نیاز دارند(گیدنز،
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         اقتصاد بازار و دموکراسی دو خصیصۀ اصلی جامعۀ مـدنی هسـتند و لـذا هـر نـوع برنامـه ریـزي
مدیریت اجتماعی،که مغایر با آزادي اقتصادي و دموکراسی باشد،به ضرر جامعـه مـدنی   گسترده و 

 تمام می شود.

    رقابت آزاد هم در عرصۀ اقتصادي و هم در عرصۀ سیاسی،تنها راهی است که می توانـد از سـلطۀ
یک جانبه قدرتمندان جلوگیري کند و امکان حضور و مشارکت همۀ افراد و نیروهـا را در تعیـین   

 رنوشت خود فراهم آورد.س

     وظیفۀ دولت گشودن راه براي تحقق آزادي هاي کارآفرینانه و مهارت هـاي فـردي در چـارچوبی
نهادي است که ویژگی آن مالکیت خصوصی قدرتمند،بازارهاي آزاد و تجـارت آزاد اسـت.بنابراین   

اي تنظـیم و  نقش بخش خصوصی در این نظریه پررنگ است و دولت عملاً مداخلۀ غیر مستقیم بر
حفظ تعـادل بـازار دارد و نـاظر و تنظـیم کننـده اصـلی چرخـۀ اقتصـادي اسـت(پتفت و مـومنی           

 ).188:1394راد،

        جهانی شدن اقتصاد،باعث بهبود و افزایش رفـاه در سراسـر جهـان از جملـه در کشـورهاي فقیـر
 ).247:1393خواهد شد(محمدي،

  
 روش تحقیق

تحلیلـی ژرفـانگر مبتنـی بـر      -که در انجام آن از روشی توصیفی اکتشافی است -این تحقیق از نوع بنیادي
  مطالعات کتابخانه اي و اسنادي است.

  
  یافته هاي تحقیق و بحث

به لحاظ ایدئولوژیک،باید توجه داشت، هدف اصلی نظام سرمایه داري مبتنـی بـر لیبرالیسـم تـلاش در راه     
بیشـترین  «هدف،هرگونه قیدي که بر سـر راه قـانون  حداکثر کردن بازدة اقتصادي است.براي رسیدن به این 

  قرار بگیرد،باید برداشته شود.بنابراین:» بازده
            اولاً تنها هـدف تولیدکنندگان،بایسـتی کسـب بیشـترین منفعـت باشـد البتـه نـه بـراي بهـره وري

 بیشتر،بلکه فقط براي سودجویی؛
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 شهاي علمی و فنی شود که امکان ثانیاً تمام فعالیت هاي فکري جامعه،معطوف به پیدا کردن آن رو

 تقلیل هزینه را فراهم آورد؛

 .ثالثاً همۀ مردم باید کار کنند 

اگر سه شرط فوق با هیچ محدودیت و مانع فرهنگی،فکري،سیاسی،جغرافیایی و اجتماعی روبرو نگـردد،در  
ز شرایط کلـی  این صورت،نظام سرمایه داري آرمانی موجود می شود.اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک نی

  رقابت کامل(آرمانی) را به صورت فوق،ترسیم می کنند.
البته چنین جامعه و نظامی،واقعیت خارجی نداشته و احتمالاً هیچگـاه هـم وجـود نخواهـد داشـت.با ایـن       
وجود،جوامع پیشرفته سرمایه داري با استفاده از عمل به شروط فوق البته به طور نسبی توانسـتند بیشـترین   

نع را حذف کنند و بیشترین افزایش بازده اقتصادي را به دست بیاورند،هر چنـد کـه ایـن افـزایش     تعداد موا
بازده را با افزایش هزینه هاي اجتماعی از قبیل محیط زیست و...  ازجمله و به ویـژه در شـهرها تـا حـدي     

  خنثی نموده اند.
سیسـتم رقـابتیِ   «محتوایی خود و بـا   سرمایه داري،اصولاً به خاطر ساختارهاي روحی،شکلی و-نظام لیبرال

خود جز این نیست کـه،نابرابري هـاي بزرگـی در میـزان درآمـد و ثـروت در شـهرها ایجـاد         » تنازع  بقاییِ
کند.کارآیی نظام سرمایه داري از یافتن فرصت هایی سرچشمه می گیرد که یابنـدگان آن مـی تواننـد پـول     

را ثروتمنـدان مـی یابنـد زیـرا در بـازار آزاد سـرمایه        هاي کلانی به جیـب بزننـد.معمولاً ایـن فرصـت هـا     
داري،ثروت،قدرت می آورد و موجب می شود که دیگران را از بـازار بیـرون بـرانیم و درآمدهایشـان را از     
آنان بگیریم و فرصت هاي کسب درآمدشان را قبضه کنیم.ثروت انبوه فرصت هاي بیشتري فراهم می آورد 

ف وقت محدود انسان ها که موجب محدودیت درآمد می شود،دیگر با چنـین  و به این ترتیب،ثروت برخلا
  ).1378محدودیتی هم روبرو نیست(احمدي،

بر این اساس،از نظر هاروي،فرم خاص فضایی و آرایش فضایی شهر،پایه درك سـازمان و سـاختار روابـط    
ایی است تا از ایـن طریـق   ضروري جامعه مدرن سرمایه داري است؛بنابراین سرمایه داري وابسته به شهرگر

  ).297:1395تولید اضافی خود را به مصرف برساند(ایمانی شاملو و رفیعیان،
بنابراین،بر اساس این ایدئولوژي،شهر عبارت است از عرصه اي کـه در آن نیروهـاي گونـاگون بـه منظـور      

تار ویـژة قـدرت   حفظ سلطه و نفوذ خود بر زندگی شهر به جدال برمی خیزند،این نیروها متعلـق بـه سـاخ   
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مانند دولت،کلیسا و شرکت هاي چند ملیتی هستند و شهر انعکاسی است از توازن این قدرت ها،چه نسبی 
  ).51:1391و چه مطلق(پاپلی یزدي و رجبی سناجردي،

در همین راستا،هاروي سوسیالیست،نظام سرمایه داري را وابسته به تراکم،انباشت و گردش مازاد می دانـد؛  
اشیاء و محصولات در انبار و بازار،در قالب افراد،انواع محصولات و... انباشته شده است که شهر انبوهی از 

را متبلور کرده است.به نقل از وي،شهر همچون محصول نظمی است کـه نقـش شـهري شـدن در فرآینـد      
ایه انباشت و گردش ارزش مازاد را تعیین می کند.محیط مصنوع شهر و الگوي فضـایی کـه در نظـام سـرم    

داري شکل گرفته است،محصـول نیازهـاي سـرمایه داري بـراي انباشـت و رویـارویی آن بـا نیـروي کـار          
است.پس از نظر هاروي،شهر محل تجمع ارزش افزوده است.به عبارتی،سرمایه داري براي بقـاي خـود بـه    

ارانه اغلـب  تولید اضافی دست می زند که جریان شهري گرایی آن را طلب می کند و توسعه هاي سرمایه د
  ).297:1395جنس سوداگري و کاسب کارانه دارند(ایمانی شاملو و رفیعیان،

در شهر مبتنی بر سرمایه داري، انسان و به ویژه اقتصاد محـور اسـت.مراکز تجـاري بزرگ،سـاختمان هـاي      
  د.اداري عظیم،بانک ها و غیره مرکز شهر را تشکیل می دهند و سایر چیزها حول محور آنها بنا شده ان

در دنیاي سرمایه داري شهر  به یک نظام مستقل و مرکز تولید و ابتکارات تبدیل شده است. مرکزي جدیـد  
که به جاي اتکا به قدرت فیزیکی به اقتصاد و توان مالی وابسته اسـت. شـهرهاي ایـن نظـام ایـدئولوژیکی      

ري قدرتمنـدي هسـتند کـه    عمدتاً بازرگان نشین هستند. چنین شهرهایی خود پیش زمینه نظـام سـرمایه دا  
دنبال جنبه هاي آزادي خواهانه و استقلال امور است. کار طراحی شهر و برنامه ریزي براي آن با وسعت و 
پهناوري مختص این شهرها حفاظت و تأمین امنیت بخش هاي تجاري و صـنعتی اسـت. مسـأله اي کـه از     

یستم نحـوه طراحـی آن بـا رویکـرد مدرنیسـم      وجود داشته و تا دو دهه پایانی قرن ب 19دوران قبل از قرن 
صادر کننده استاندارد گرایی و جامع گرایی دولت محور در مباحث طراحی و برنامه ریزي است. رویـه اي  

قرن بیستم با رهیافت پست مدرنیستی و التقـاطی گـري    70که شهرهاي این قلمرو فکري را از اواسط دهه 
افکار زیبایی شناسانه مواجه ساخته اسـت(پاپلی یـزدي و رجبـی    در فرهنگ،اقتصاد،سیاست،برنامه ریزي و 

  ).1387سناجردي، 
در شهرهاي سرمایه داري،حومه نشینی از ویژگی هاي آن اسـت.در واقـع سـرمایه داري،امکانـاتی از قبیـل      

  انومبیل،بزرگراه،تلفن و ... جهت توسعۀ حومه نشینی فراهم می آورد و مردم را به حومه ها می کشاند.
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مه نشینی به صورت یک ایدئولوژي نظام سرمایه داري،بیانگر این واقعیت است که به سبب عدم توجـه  حو

و صرف هزینه لازم،فرسودگی و تخریب بخش مرکزي شهرهاي بـراي مثـال آمریکا،بـه نفـع حومـه ها،بـه       
آرمانشـهري  سرعت عملی می شود.در آمریکا ده ها میلیون نفر آمریکایی،خرید خانه در حومه ها را رؤیاي 

  ).53:1382تلقی می کنند(شکوئی،
نمونۀ گویاي تأثیر سرمایه داري بر شهر،رواج الگوي مصرف گرایی و نیـز  « می نویسد: » پیران«در این باره 

گسترش حومه نشینی است.گسترش حومه نشینی و رشد حومه هاي شـهري در واقـع نشـان دهنـدة ارادة     
اینده به کاهش سطح مصـرف در اقتصـاد سـرمایه داري اسـت و     سرمایه داري براي رویارویی با گرایش فز

چنین کارهایی یکسره بر شکل گیري فضا،فاصله بر پایۀ طراّحی هاي نظام ترابري و دسترسی اثـر گذاشـته   
  ).70:1370است(پیران،

ز در دوران سرمایه داري پیشرفته،شهرهاي صنعتی نه تنها بزرگتر از نخستین شهرهاي صنعتی،بلکه بزرگتر ا
بزرگترین شهرهاي بازرگانی بوده اند.آنها الگوهاي داخلی فضایی و اجتماعی گوناگونی داشتند.که بر کنترل 
بیشتر کار و سرمایه اثر می گذارد.در آغاز سدة بیستم در سایۀ همان سرمایه داري پیشرفته،برخی از صـنایع  

به سوي نواحی حومه یا بازگشـت بـه    -که به تازگی گسترش یافته بودند -جابجایی مکانی از کلان شهرها
شهرهاي کوچک را آغاز کردند؛کوچ داراها به حومه شتاب گرفت و ایـن رونـد بـه بخـش هـایی از طبقـۀ       
زحمتکش نیز تسري یافت.شهرهاي تازه بی حضـور جمعیتـی کـه در مراکـز شـهرهاي تجـاري و صـنعتی        

و چه کهنه،با تراکم سنگین نـواحی اداري   متمرکز می شوند،پدید آمدند.با این حال،برخی از شهرها،چه تازه
در مرکز خود گسترش یافتند.این رویـداد،جابجایی صـنایع از مراکـز را از راه افـزایش ارزش اموال،شـتاب      
بیشتري بخشید.در این شهرهاي تازه،دولت نقش نو و فعال تر در ادارة امـور شـهر و کنتـرل اجتمـاعی بـر      

  ).201:1386عهده گرفت(حاتمی نژاد و عبدي،
اما از جهت بررسی موردي و دقیق تر شهر در نظام سرمایه داري و تاثیر ساختار لیبرالیسم بـه عنـوان رکـن    
اساسی سرمایه داري می توان مطالب را در ساختاري به شرح زیر سـاختارمند نمود؛تـا بتـوان بـه نگرشـی      

  جامع تر دست یافت:
 لیبرالیسم کلاسیک و شهر 

 لیبرالیسم اجتماعی و شهر 
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 لیبرالیسم و شهرنو 

  
  لیبرالیسم کلاسیک و شهر

این ایدئولوژي با تغییرات اساسی مخالف است و به وسیلۀ دیدگاه فن محوري پشتیبانی می شود.نمایندگان 
  لیبرالیسم کلاسیک؛به شدت به توانایی بازار آزاد در حل مسائل محیطی،نظر خوش بینانه اي داشته اند.

قدند که دست نامرئی نیروهاي بازار که در آن افراد منافع خـود را تعقیـب   طرفداران لیبرالیسم کلاسیک معت
می کنند بیش از هر نوع مداخله یا نظامی که آزادي فعالیت اقتصادي را محدود می کند در حفاظت شـرایط  
محیطی جامعه،مؤثر می افتد.بدینسان که اگر منابع طبیعی به پایان خود نزدیک شـود،کمبودها افـزایش مـی    

د.در نتیجه افزایش کمبودها،فشار به افزایش قیمت کالاها و خدمات بیشـتر مـی شـود.با افـزایش قیمـت      یاب
ها،تعدیلی در مصرف این منابع ایجاد می شود یعنی تقاضا،به سبب افزایش قیمت هـا کـاهش مـی یابـد.در     

توانند از کالاهـا و  نهایت تعادلی میان عرضه و تقاضا ایجاد می شود.در این حالت تنها تعداد محدودي می 
  خدمات گران قیمت استفاده کنند.

روشن است در چنین شرایطی،کارفرمایان اقتصادي،دانشمندان و فن آوران تلاش می کننـد تـا روش هـا و    
طرق جایگزین،در جهت تهیه و تأمین همان کالاها و خـدمات بیابند.بـه بـاور ایـن ایـدئولوژي،هیچ گونـه       

  سرمایه داري و محیط جغرافیایی زنده و پویا وحود ندارد.دوگانگی بین صلاح اندیشی 
در واقع،لیبرالیسم بازار به ایدئولوژي اصلاح طلبی تدریجی معتقد می باشـد.از ایـن رو،بـه نظـام اقتصـادي      
موجود مهر تأئید می گذارد.اما در آن تغییرات تدریجی را ضروري می داند و تغییرات در نظام اقتصـادي را  

سی پارلمانی مجاز می شمارد.اساس جغرافیایی لیبرالیسم کلاسـیک را مـوارد زیـر تشـکیل مـی      تنها دموکرا
  ):1382دهد(شکوئی،

  ) به اضافه جمعیت،به عنوان یک منبع پویا معتقد نیست.1
  ) سرمایه داري می تواند در همسازي،اصلاح و حفاظت محیط زیست،توفیق یابد.2
  ست که پاسخگو باشد.) فشار مصرف به محیط را،سرمایه قادر ا3



 1396،تابستان32/ فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزي شهري چشم انداز زاگرس،دوره نهم،شماره 108

 
) لیبرال هاي کلاسیک، درمکان گزینی شهرها،تندرستی انسان را در رأس دیگر عوامل شهرسازي و برنامه 4

ریزي شهري قرار می دهند و معتقدند که شهر نباید تنها چشم اندازي کلیسـایی و تقـدس مآبانـه در برابـر     
  ري و شوق زندگی در شهرها نیز اندیشید.دیدگان شهروندان بگذارد بلکه باید به زیبایی هایی شه

این نوع نگرش مبتنی بر آزادي بی قید و شرط فرد و محدود بودن دخالت دولت در امور در نهایت باعـث  
  ):1384این اثرات بر شهرها گردید(تقوایی و سروري،

 .دو قشر دارا (اقلیت) و تهیدست (اکثریت) پدید آمد 

  از هم پاشیدن محیط زندگی انسان ها نمود یافت.آثار زمین بازي به صورت ویرانی و 

      صاحبان درآمدهاي هنگفت به محلّه هاي مسکونی گران بها کوچ کردنـد و طبقـات کـم درآمـد و
 کارگران را وا گذاشتند تا در محله هاي شلوغ مرکزي یا کناري شهر گرد آیند.

 کردند و الونک ها و خانه  در سایۀ دخالت اندك دولت،کارخانه ها رودخانه ها را سخت آلوده می
 هاي بهداشتی و بیماري زا،توده هاي انبوهی را در خود جاي می داد.

  در عمل،منطقه بندي به سود شماري اندك از شهروندان تمام شد و منطقه بندي داخلی شهرها تنها
 در خدمت کسانی قرار گرفت که بر سیاست منطقه بندي قدرت نفوذ بیشتري داشتند.

 لاسیک،اغلب بر نگهداري وضع موجود تأکید می کند.بنابراین ارتقاء و بـه ویـژه ارتقـاء    لیبرالیسم ک
 مداوم در بیشتر موارد صورت نمی گیرد.

جغرافیدانان و شهرسازان لیبرال،به پوزیتیویسم منطقی و روش هاي کمی  اعتقاد داشـتند.این روش هـا بـر    
تگاه مطلوب اقتصادي شناخته شـود و ایـن فکـر    فرض استوارند که شهر نمونۀ بخشی از یک سازمان و دس

تثبیت شود کـه در نظـام اقتصـادي،افراد و تصـمیم گیرنـدگان تـلاش مـی کننـد محـلّ کارخانـه هـا،اداره            
ها،واحدهاي مسکونی،مدارس و پارك ها را با توجه به امتیازات اقتصادي تعیین کنند؛آنچنان کـه فضـاهاي   

دیدگاه،واقعیت هاي روزانۀ شهري نادیده گرفته و تصـویر واقعـی   شهري این امر را روشن می کنند.در این 
 شهر فراموش می شود.

  روشن است که این مکتب با جبر هندسی اش افراد را از رسیدن به حقوق شان باز می دارد.
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  لیبرالیسم اجتماعی و شهر
اسـت.اما کنتـرل و   لیبرالیسم رفاه،همان گونه که بیان شـد،به اقتصـاد بـازار بـا مالکیـت خصوصـی معتقـد        

محدودیت آن در جهت جلوگیري از تأثیرات زیانبخش سرمایه داري مهار نشده،ضروري می دانـد.یعنی در  
جهت تأمین نیازهاي بازندگان اقتصادي جامعه حرکت می کنـد.در ایـن ایـدئولوژي نیـز،نقش برتـر فـرد و       

  ،تأکید می شود.روش روشن بینانۀ او در برابر حفاظت از محیط،ضمن تأمین منافع خود
با باور لیبرالیسم رفاه،در دموکراسی کثرت گراي غربی،مجلس محل تحلیل دیدگاه هاي محیطـی و تصـمیم   
ــري در مــورد حفاظــت از شــرایط محیطــی مــی باشــد.در ایــن فلســفۀ سیاسی،شــرایط قــانون           گی

مـی تواننـد   سود) و اصلاح مالیـات بنـدي   -روایی،تکنولوژي،مدیریت محیط،هدایت اقتصادي(تحلیل هزینه
  اهداف محیطی را تضمین کنند.

از نظــر لیبرالیســم رفــاه،قوانین برنامــه ریزي،مالیــات بنــدي در مــورد صــنایع و آلــوده ســازها،تأمین رفــاه  
عمومی،هزینه لازم در جهت سالم سازي محیط هاي جغرافیایی،همچنین آموزش هـاي محیطی،همگـی راه   

مداخله باید به انـدازه اي باشـد کـه بـازار آزاد آن را ضـروري       را براي مداخله دولت ها باز می کند.اما این
  ).67:1382تشخیص می دهد(شکوئی،

ــذیري از اندیشــه هــاي     ــا اثرپ ــرال هــا وارد اردوگــاه سوسیالیســت هــا مــی شــوند و ب در ایــن دوران لیب
سوسیالیستی،گسترش شهر و مسائل آن را بررسی مـی کننـد؛آنان بـا طـرح ایـن پرسـش کـه در شـهرهاي         
امروزي،چه چیزي به دست می آید،توزیع درآمد در شهرها،میزان دسترسی شهروندان به خدمات عمومی و 
خصوصی و کالاها،اوضاع محیط زندگی مردمان در محله ها و مناطق داخلی شـهرها را بررسـی نمودنـد و    
 شــاخص هــاي اجتمــاعی را در شــناخت میــزان رفــاه اجتمــاعی خــانواده هــا بــه گونــۀ علمــی بــه کــار  

گرفتند.همچنین،به بررسی بن مایۀ نابرابري ها پرداهتند و به پویش هاي سیاسی در شهرها آگاهی یافتند.در 
این دوران براي رفاه اجتماعی شهروندان،دربارة مکـان گزینـی هـدمات عمـومی ماننـد مدارس،بیمارسـتان       

ت.لیبرال هـا در ایـن   ها،درمانگاه ها و محل هاي گذران اوقات فراغـت تحقیقـات ارزشـمندي انجـام گرف ـ    
ــه اجــرا            ــدك ب ــدك ان ــاختن نظام،ان ــواه س ــه بــراي دلخ ــد ک ــاعی بودن ــاهی اجتم ــی رف دوران،در پ

  ).125:1373درآید(شکوئی،
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البته لازم به ذکر است،این ایدئولوژي نیز از موافقین فن محوري و بهره گیري از تکنولوژي در برنامه ریزي 

  شهري است.
م نیـز، داراي اثـرات فضـایی از جملـه در آمریکـا بـوده اسـت .در ایـالات         این دوره متاثر از دوره فوردیس ـ

متّحده،پس از جنگ جهانی دوم،صنایع اتومبیل سازي،خاستگاه اصلی تقاضا در سیستم فوردیسم بود؛بـدین  
سان که صنعت اتومبیل سازي آمریکا در سال هاي جنگ با شتاب رشد یافت و به تولید انبـوه رسـید.پیش   

قانون بزرگراه ها را تـدوین کنـد کـه در     1944ا،پس از جنگ،کنگرة آمریکا را واداشت تا در بینی کاهش به
درصد کل بودجه به راه هاي حوزه هاي شهري اختصاص یافته بود.دوازده سال پس از آن،در قـانون   25آن 

 45بـه   ،نزدیـک 1965درصد به این منظور اختصاص یافت.از سویی در قـانون   25بزرگراه ها دوباره همان 
درصد براي راه هاي درجۀ دو،به ویژه راه هـاي   30درصد بودجه براي ساخت بزرگراه هاي میان شهري و 

(در طول پنج سـال) بودجـۀ فـدرال در زمینـۀ     1955-1960روستایی اختصاص داده شد؛یعنی در سال هاي 
این سرمایه گذاري کلان  میلیون دلار افزایش یافت.هدف از 2978میلیون دلار به  636ساهت بزرگراه ها از 

در بزرگراه ها بهره گیري شهروندان آمریکا از اتومبیل هاي شخصی به جاي آمد و شد بـا وسـایل ترابـري    
هزار کیلومتر بزرگراه ساخته شد کـه خریـد    500بیش از  1955-1965عمومی بود؛از این رو در سال هاي 

اتومبیـل   55،تولید اتومبیل هـاي تـازه از   1950در دهۀ اتومبیل و کاربرد آن را بسیار افزایش داد تا آنجا که 
اتومبیل افزایش یافت؛در نتیجه کلّ مسافت طی شده با اتومبیل  70به  1960براي هر هزار بزرگسال،در دهۀ 

  به بیش از چهار برابر رسید.
حومـه  با این سیاست،خواسته هاي صاحبان کارخانه هاي اتومبیل سازي آمریکا تحقق یافت و مـوج سـوم   

نشینی در سیستم هاي شهري آمریکا پدید آمد و فضایی تازه تولید شد.در موج هاي نخسـت و دوم حومـه   
ا در مـوج سـوم       نشینی،شمار اندکی از ثروتمندان و طبقات متوسط در حومۀ شهرها زندگی مـی کردنـد امـ

ر کـارکرد گذشـتۀ آن   حومه نشینی،حومه تنها کارکرد خوابگاهی نداشت بلکه ایجاد فرصت هاي کاري نیز ب
درصد کاهش و آمـد و   9،آمد و شد روزانه به مراکز شهري 1970-1980افزوده شد.در نتیجه،در سال هاي 
  درصد افزایش یافت. 32شد روزانه به حومه ها نزدیک به 

با این سیاست اقتصادي شمار باشندگان در حوزه هاي روسـتایی و مردمـان حومـه نشـین از باشـندگان در      
رکزي آمریکا بیشتر شد.بازارهاي تازه اي بـراي صـنایع اتومبیـل سـازي پدیـد آمد؛تقاضـا بـراي        شهرهاي م
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ساخت واحدهاي مسکونی در حومه ها افزایش یافت؛تولیدات مصرفی فزونـی گرفـت و عرضـۀ خـدمات     
  ).21:1380عمومی و خصوصی بیشتر شد(شکوئی،

فوردیسمی را مـی تـوان بـه    -ثر از اقتصاد کینزياز دیگر،شرایط شهرها را در دوران لیبرالیسم اجتماعی، متأ
  ):1384موارد زیر اشاره نمود(تقوایی و سروري،

 پیدایش شهرك هاي تازه در انگلستان 

 .اتحادیه هاي کارگري در شهرها حق خود را گرفتند 

 .بخش بزرگی از جمعیت از شرایط رفاهی برخوردار شدند 

 ست و شمار انـدکی دارا بودنـد،در ایـن دوران    بر عکس دوران کلاسیک که بیشتر شهرنشینان تهید
 بخش بزرگ جامعۀ شهري از طبقۀ میانی بود.

در دوران کلاســیک چــون صــنعت بــه ســود یــک گــروه اقلیــت بــود کــه احســاس مســئولیت اجتمــاعی  
نداشتند،شهرسازان در دوران لیبرالیسم اجتماعی همۀ مشکلات را به گردن صنعت انداختنـد و طـرح هـاي    

  ر طرح هاي آرمانی همانند آن را در راستاي فرار از شهر صنعتیِ بی برنامه به میان کشیدند.باغشهر و دیگ
  

  نولیبرالیسم و شهر
نولیبرالیسمی که بر پایه قانونمند کردن بهره بـرداري حـداکثري  از سـرمایه و سـرمایه گـذاري،فردگرایی و      

صادي(پدیده اي که بیشترین تـأثیر را  دموکراسی مفرط و مشارکت نخبگان و گروه هاي خلاق در حیات اقت
در به اصطلاح،نو کردن نظام لبیرالیسم داشته است) قرار دارد.نقش آفرینـی و تأثیرگـذاري ایـن دیـدگاه بـه      
روشنی و به طور برجسته در روند تصمیم سازي،تدوین و اجراي برنامه هاي شهري قابل بررسی و مطالعه 

یبرال نقش مهم و تعیـین کننـده اي در رونـد تصـویب قـوانین و      است؛ براي نمونه،اصول سرمایه داري نول
ضـوابط بـازار و کـاربري زمـین شـهري و نیـز تــدوین مراحـل قـانونی اقـدامات و فعالیـت هـاي مــرتبط            

).بنابراین استراتژي نولیبرالی در روح و روان شهرها نفوذ کرده است و موجـب شـده   38:1393دانست(فنی،
تحت نیروهاي سیاسی و اقتصادي بازتولیـد شـوند تـا محملـی بـراي       فضاهاي شهري به صورت تنگاتنگ

  ).289:1395تسهیل روابط سرمایه داري شکل بگیرد(ایمانی شاملو و رفیعیان،
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در چارچوب این برداشت،برنامه ریزي مترادف با ناکارآمدي،نظام مندي،کنترل و هزینۀ سنگین شـمرده مـی   

دي هاي شخصی و کارکرد اقتصاد بازار آزاد.در چنـین زمینـه   شود؛همچنین مانعی است بر سر راه تحقق آزا
اي بزرگترین مدیران شهري،تنها عاملی هستند براي هماهنگی شماري از سـازمان هـا و کـارگزاري هـا،آن     
هم،بدون برنامه ریزي،در جامعه اي که سخت پیچیده و تکه تکه شده است.در چنـین زمـانی کـه مقـررّات     

خود به خـود بـازار اسـتراتژي بـزرگ نـو لیبـرال هاسـت،در مـدیریت نـواحی           زدایی و پایبندي به نیروي
  مسئولیت ها به گونۀ فزاینده در میان سازمان هاي گوناگون توزیع می شود.

شهرها در فرآینـد تأثیرپـذیري بافـت و کالبـد     » میشل اسمیت«و » نیل اسمیت«و » دیوید هاروي«به نقل از 
 ــ  ــاي ن ــه ه ــا و برنام ــت ه ــایی از سیاس ــا   فض ــم آنه ــه اه ــد؛ ک ــان داده ان ــده اي نش ولیبرالی،تغییرات عم

  ):38:1393عبارتنداز(فنی،
  الف) برنامه یا سیاست بازساخت و اعیان سازي

  ب) گفتمان شهر خلاق
در چارچوب سیاست اعیان سازي،ظاهراً به منظور سیاست هاي فقرزدایی شهري،صدها واحد مسکونی در 

امی و دیگر شهرهاي آمریکا،براي اسـکان فقـراي شـهري سـامان     بخش مرکزي شهرهاي نیویورك،بستن،می
دهی و جایگزین فضاهاي قبلی شدند.این نوع برنامه هاي بازساختی یکی از ویژگی هـاي سـاختاري نظـام    

اقتصادي نولیبرال است.به عبارت دیگر،از مشخصه هاي نولیبرالیسـم شهري،بازسـاخت و تجدیـد    -سیاسی
شهر(روند تبدیل به احسن کردن فضاها از طریق سرمایه گـذاري) بـوده   حیات اقتصادي بخش هاي داخلی 

است. از سوي دیگر،فرآینـد بازسـاخت و تجدیـد حیـات شـهري، سـبب پیـدایش نـوع تـازه اي از طبقـه           
متوسط،جابجایی هاي ملی و منطقه اي آن در برخی از شهرها و ساز و کارهاي رشد خلاقیت در شهر شده 

  ).39:1393است(فنی،
تها نیز می توان تعداد دیگري از ویژگی هاي شهرهاي مبتنی بر نولیبرالیسم و بـه عبـارت دیگـر تـاثیر     در ان

  نولیبرالیسم بر شهرها را در موارد زیر خلاصه نمود:
    نظام سرمایه داري مبتنی بر نئولیبرالیسم،فضاي شهري داراي دو وجه عمده اسـت: نخسـت ارزش

ین نیازهاي شهري است؛دوم ارزش مبادله که ماهیـت سـودآوري   استفاده که عمدتاً در ارتباط با تأم
و شیئی گونگی فضا را مورد هدف قرار می دهد و جزء مفاهیم بنیادي سرمایه داري محسوب مـی  
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شود؛در نهایت چالش بین این دو،منجر به تضادهایی می شود که تحت عنوان مبارزه بـین اهـداف   
ر،جدایی گزینی فضایی و سکونت در حلبی آبادهـا  فردي و جمعی،نظیر رشد بی رویه فیزیکی شه

گرفته تا نابرابري و بی عدالتی در توزیع خـدمات و منـابع شـهري متبلـور شـده اسـت.در همـین        
راستا،به واسطه نیروي جهانی سرمایه و سـاز و کارهـاي کـالایی شـدن فضـا،فقر،به شـدت ابعـاد        

 ه فضایی نشده بود.فضایی/شهري پیدا کرده است.فقر تا پیش از این، این گون

           نظام سرمایه داري مبتنی بـر نئولیبرالیسـم،به شـدت بـه دنبـال حـذف موانـع فیزیکـی و احـداث
زیرساخت هاي مناسب حمل و نقل به منظور تسهیل و تسریع جریان سـرمایه در شـهر اسـت.این    

راسـتا،افزایش  مسئله در ارتباط با ساختارهاي کالبدي و فعالیتی شهر نیز صـادق اسـت؛که در ایـن    
 تعداد شبکه هاي مالی می تواند در این راستا نیز ارزیابی گردد.

   برنامه مساکن استیجاري مناسب و کافی،در سیاست نولیبرالی،با اتکا بر قوه نظارتی و کنترل بخـش
خصوصی،عملی و قابل تحقق نیست و موجب افزایش اشـکال جدیـد مـدیریت فقـر و فضـاهاي      

  می شود.جدید فقر و بی خانمانی 
   در زمینه طراحی شهري نگرش هاي پروژه محور استاندارد گرا جاي خود را به بسته هاي طراحـی

  خرد مقیاس کیفی داده اند.
  طرح و بررسی مجدد ساختار شهرها،در مقیاس و چهارچوب تعدیل ساختاري موضوع روابط میان

برالی در طـرح هـا و   روند وابستگی،جهانی شدن و دگرگونی هاي سریعی که سیاسـت هـاي نـولی   
نوآوري هاي خود پدید می آورد در حال انتقال است،از جمله دیدگاه هاي نولیبرالیسمی و مسـائل  

 متاثر از آن است.

   در نظام سرمایه داري مبتنی بر نولیبرالیسم زمین به مجرایی براي جریان سرمایه تبدیل می شـود و
ن قیمت زمین و ساختمان بـه شـدت از سـاختار    به نوعی سرمایه ثابت را به وجود می آورد.بنابرای

 اقتصادي سرمایه داري مبتنی بر نولیبرالیسم تأثیر می پذیرد.

 .جامعه شهري به سمت مصرفی شدن سوق پیدا نمود 

 .بسیاري از خدمات اجتماعی از شهرها حذف شد 

ب جهـانِ داد و سـتد   در واقع می توان گفت،سرمایه داري نوعی فضاي انتزاعی را تولید کرده است که بازتا
در سطح ملی و بین المللی، و نیز قدرت پول و سیاست دولت است.این فضـاي انتزاعـی بـه شـبکه هـاي      
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وسیع بانک ها،مشاغل و مراکز بزرگ تولید، و نیز بزرگراه ها،فرودگاه ها و شـبکه هـاي اطلاعـاتی وابسـته     

کـی از وسـایل تولیـد اسـت:بافت     است و به منظور تولید ارزش اضـافی بـه کـار گرفتـه مـی شود.فضـا ی      
شهري،شبکه مبادله ها و جریان مواد خام و انرژي که فضا را می سازند خود نیز به واسطۀ فضا تعیـین مـی   

  ).1395شوند(لوفور،
در همین چارچوب،فرآیندهاي جهانی شدن نیز به کالایی شدن فضا در اثر ایـدئولوژي نولیبرالیسـم کمکـی    

هایت می توان گفت، شکل کنونی اقتصاد جهانی مبتنـی بـر نولیبرالیسـم،چنان    دو چندان کرده است.لذا در ن
قدرتمند بوده است،که توانسته در سرتاسر جهان،از کشورهاي ثروتمند گرفته تا کشورهاي فقیر،همـه را در  
خود فرو ببرد و مؤلفه هاي خود را بر همۀ آنها تحمیل کند.شکل کنونی اقتصاد جهانی،که مـی تـوان آن را   

وعی سرمایه داري شهري یا فضایی نامید،اساساً به شکلی نابرابر عمل می کند.به تعبیـر دقیـق تر،پیشـرويِ    ن
  ).208:1395این شکلِ اقتصادي،اساساً با تولید نابرابري هاي فضایی امکانپذیر است(ترکمه،

به دو قطب فقیرنشین بنابراین،در حیطه شهر،آنچه که از نئولیبرالیسم در فضاي شهري باقی ماند،تقسیم شهر 
و ثروتمندنشین بود که دیوید هاروي از آن به عنوان شهرهاي تقسیم شده یاد می کند.با چنین تفکـري کـه   
برخاسته از نظام سرمایه داري بود بسیاري از خدمات اجتماعی از شهرها حذف شد که می توان نیویـورك  

نایـت هـا در شـهرها کـه بـه دنبـال اختلافـات        را به عنوان نمونه ذکر کرد.همچنین بسیاري از جرم ها و ج
طبقاتی ایجاد شده بود،رشد کرد.در شهرهایی چون لندن،نیویورك،شیکاگو،دتروید،لس آنجلس،بوستون و... 
محیط ناامن شهري مردم را قبل از غروب آفتاب به خانه هایشان می کشاند.چنانکه مردم شـهرهاي بـزرگ   

ــرو   ــی ف ــویش دائم ــا را در تش ــا و اروپ ــومی از   آمریک ــرد و مفه ــی ب ــرس «م ــهر ت ــرده  » ش ــاد ک را ایج
  ).233:1383بود(شکوئی،

، با گرایش سیاست هاي محافظه کاران به راسـت و  1970در همین راستا،در بریتانیا،از سال هاي میانی دهۀ 
حزب کارگر به چپ،یکپارچگی گذشتۀ حاکمیت در زمینه اهداف عمومی برنامـه ریزي،اقتصـاد مخـتلط و    

در آن کشـور انجامیـد کـه در    » لیبرالیسم نو«کینزي،رو به شکست رفت.این وضع به پیدایش سیاست هاي 
باب ).«138:1382معروف شد(مهدیزاده،» تاچریسم«) به 1979-1991دوران نخست وزیري مارگارت تاچر(

براي لیبرالیسم نوع تاچري پنج مشخصه ذکـر مـی کننـد(حاتمی نـژاد و فرجـی      » رابرت استونس«و » چاپ
  ):20:1392ئی،ملا
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  ) آزادي اقتصادي1
  ) رفع نظارت قانونی2
  ) خصوصی سازي3
  ) کاهش مالیات4
  ) بین المللی کردن و تحرك شدید سرمایه و نیروي کار5

را بـر  » شهروندي فعال«،مارگارت تاچر،در مجمع کلیساي اسکاتلند،مفهوم 1988در همین ارتباط،در ماه مه 
ــود    ــت خ ــی دول ــول سیاس ــر و اص ــه تفک ــم -پای ــلام     -نئولیبرالیس ــرح اع ــن ش ــه ای ــول آن را ب و اص

  ):438:1373کرد(شکوئی،
) به حداقل زساندن نقش قانونگذاري در اجراي سیاست شهروندي فعال و تقویت کردن احساس وظیفـه  1

  عرفی تقویت شود؛ -اي که از باورهاي مسیحیت منشأ بگیرد،نه اینکه از طریق قانونگذاري غیر مذهبی
  رورت تولید ثروت،نسبت به توانائی هاي افراد به عنوان شهروندي فعال؛) تأکید بر ض2
اقتصادي،بر اساس مسئولیت فردي.وي همچنین اضافه می کند که ما نمی  –) تأکید بر یک نظام اجتماعی 3

  توانیم به سادگی به عنوان رحمانیت و خیر خواهی نسبت به دیگران،بدهی هاي آنان را بپردازیم.
  باید به حداقل کاهش یابد.) نقش دولت 4

بنابراین،تاچریسم بر محدود کردن نقش دولت در زندگی اقتصادي و تأکیـد بـر نقـش نیروهـاي بـازار آزاد      
استوار بود.این گرایش در جاي خود به کاهش نقش بخش عمومی در برنامه ریزي و افزایش نقـش بخـش   

افظـه کـار و بـه منظـور تقویـت بخـش       خصوصی انجامید.در این دوران زیر تأثیر سیاست هاي دولـت مح 
و مناطق مستعد عمران در کانون توجه برنامه ریـزي شـهري   » شرکت هاي عمران شهري«خصوصی،ایجاد 

دولت محافظه کار تأکید کمتري بـر تهیـه و اجـراي طـرح      1980).در دهۀ 138:1382قرار گرفت(مهدیزاده،
وسعه و طرح هاي یکپارچه کوشید به اصلاح هاي ساختاري نشان داد،و بر عکس از راه اجراي طرح هاي ت

روند برنامه ریزي کمک کند.در راستاي همین سیاست،خانه سازي دولتی را در عمل تا حـد صـفر کـاهش    
داد ولی توانست زمین مورد نیاز را براي سازندگان خصوصی تأمین کند به گونه اي که حتیّ کـارگران نیـز   

  ).Hall.1996:159(به آن رو آوردند
  ) :439:1373ج حاصل از اعمال سیاست شهروندي فعال در جامعۀ بریتانیا عبارت بود از(شکوئی،نتای
  ) میزان جرم و جنایت افزایش یافت.1
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  ) در اروپا،بدترین آمارهاي درمانی و بهداشتی از بریتانیا گزارش شد.2
  ) استراتژي شهروندي فعال،به صورت استراتژي بی دردسر حزب محافظه کار درآمد.3
  

  نتیجه گیري
به لحاظ ایدئولوژیک،باید توجه داشت، هدف اصلی نظام سرمایه داري مبتنـی بـر لیبرالیسـم تـلاش در راه     

بیشـترین  «حداکثر کردن بازدة اقتصادي است.براي رسیدن به این هدف،هرگونه قیدي که بر سـر راه قـانون  
  قرار بگیرد،باید برداشته شود.بنابراین:» بازده
   تولیدکنندگان،بایسـتی کسـب بیشـترین منفعـت باشـد البتـه نـه بـراي بهـره وري          اولاً تنها هـدف

 بیشتر،بلکه فقط براي سودجویی؛

  ثانیاً تمام فعالیت هاي فکري جامعه،معطوف به پیدا کردن آن روشهاي علمی و فنی شود که امکان
 تقلیل هزینه را فراهم آورد؛

 .ثالثاً همۀ مردم باید کار کنند 

با هیچ محدودیت و مانع فرهنگی،فکري،سیاسی،جغرافیایی و اجتماعی روبرو نگـردد،در  اگر سه شرط فوق 
این صورت،نظام سرمایه داري آرمانی موجود می شود.اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک نیز شرایط کلـی  

  رقابت کامل(آرمانی) را به صورت فوق،ترسیم می کنند.
شته و احتمالاً هیچگـاه هـم وجـود نخواهـد داشـت.با ایـن       البته چنین جامعه و نظامی،واقعیت خارجی ندا

وجود،جوامع پیشرفته سرمایه داري با استفاده از عمل به شروط فوق البته به طور نسبی توانسـتند بیشـترین   
تعداد موانع را حذف کنند و بیشترین افزایش بازده اقتصادي را به دست بیاورند،هر چنـد کـه ایـن افـزایش     

ش هزینه هاي اجتماعی از قبیل محیط زیست و...  ازجمله و به ویـژه در شـهرها تـا حـدي     بازده را با افزای
  خنثی نموده اند.

حال هر یک از نهله هاي آن شامل لیبرالیسم کلاسیک، اجتماعی و نولیبرالیسم ها در اطراف این جان مایـه  
ق و اقتصـاد راهکارهـاي   محوري و سایر رهنمودهاي آن در حوزه هاي فردگرایی، آزادي و عـدالت، اخـلا  

متفاوتی دارند.در این میان مهمترین تفاوت در میان این نهله ها، تفاوت در نقش دولت است که هر یک بـر  
  نوعی چارچوب برنامه ریزي شهري تأکید دارند.
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